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صفحه 73 تا 86

بحران در مباني تعليم و تربيت غربي و راه گريز از آن

دكترصالح حسن‌زاده
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده: 
ناديده  به منبع حس و تجربه و  دانستن علوم  اثر منحصر  انسان معاصر در 
است.هم  شده  گرفتار  معرفتي  بحران  به  وحياني،  علوم  و  وحي  منبع  گرفتن 
چنانکه در اثر غفلت از ابعاد روحاني انسان و عدم توجه به تعاليم پيامبران الهي، 
دچار بحران اخلاقي شده است.انسان معاصر، گرفتار مشکلات روحي و رواني 
از قبيل احساس تنهايي، اضطراب، روان پريشي و افسردگي است. پوچ گرايي و 
احساس بي معنايي انسان متجدد را رنج مي‌دهد. اين مشکلات و بحرانها ناشي 
از آن است که آدمي، حقيقت انساني خود را نشناخته و نقطه آرمش خود، يعني 
خداوند و تعاليم او را فراموش کرده است.تنها را ه گريز از اين بحرانها بازگشت 
به دين حق، شناخت آن و عمل به تعاليم و آموزه‌هاي آن است. در اين ميان 
اسلام به عنوان آخرين و جامعترين دين مي‌تواند در تعليم و تربيت انسان و 

نجات او از بحران‌هاي پيش رو، نقش اساسي و محوري ايفا نمايد.

كليد واژه: تعليم و تربيت، بحران اخلاقي، آموزه‌هاي ديني.
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مقدمه:
از کم و  تاريخ هوشياري خود،  از  ندارد. بشر  تعليم و تربيت تازگي  از  سؤال و پرسش 
کيف اين موضوع پي جويي کرده است. تأمل و دقت در انديشه متفکران گذشته از متألهان 
و غير آنان نشان مي‌دهد که آنان تعليم و تربيت را مرتبط با هدف و فلسفه حيات مورد توجه 

قرار داده‌اند.
بانيان و مؤسسان بزرگ اديان همواره زيربناي تعليم و تربيت را با نگاه به غايت از حيات 
و زندگي آدمي پي ريزي نموده‌اند. بزرگان و رهبران اديان، چون جهان هستي براي آنان 
عظمت و شکوه داشته، تربيت و تعليم »خود« و »ديگري« را به عنوان جزئي از هستي مطرح 
ميک‌ردند. و براي آن ارزش والا قائل بودند و رسيدن به غايت حيات را در گرو تعليم و 
تربيت مي‌ديدند. در صورتي که در جهان معاصر به دليل روابط مادي انسان با طبيعت، پرسش 
از تعليم و تربيت انسان و سؤال از هدف زندگي بي اهميت و سبکتر مطرح مي‌گردد؛ در اثر 

اين سوء فهم کار تعليم و تربيت به حد خوردن آب به هنگام تشنگي تنزل داده شده است.
نکته ديگر اين که برخي متفکران مادي انديش به دنبال دگرگون شدن چهره حيات به 
وسيله انقلاب در امور اقتصادي و اسير شدن انسان متجدد در روابط و زندگي ماشيني، پوچي 
حيات برتر و معقول و تربيت ديني و انساني را نتيجه گرفتند. در مباحث آتي، بي اساس بودن 

اين نتيجه گيري روشن خواهد شد.
و  اندکي درباره ويژگيها  اسلام، لازم است  نگاه  از  تربيت  و  تعليم  بيان جايگاه  از  پيش 
نشانه‌هاي پوچ گرايي به تأمل و بررسي بنشينيم. با اين نگاه، بهتر مي‌توانيم اهميت تعليم و 

تربيت الهي و ديني را پي ببريم.

نشانه‌هاي پوچ گرايي
پوچ گرايي علائم و نشانه‌هاي ذيل را با خود دارد:

1. صيرورت و دگرگوني در احساس حيات طبيعي است که حيات را از معنا و جوشش 
مي‌اندازد و زندگي را در نظر آدمي يک ضروروت تنفر آور جلوه مي‌دهد، مانند اجباري که 

يک انسان تشنه در دل صحرا نسبت به خوردن آب گل آلود دارد.
پوچ  روان  در  واقعيات که  بر آن  روابط حاکم  و  قوانين  و  واقعيات  پاشيدگي  2. درهم 
گرايان صورت مي‌گيرد. در نظر اينان زيباييها و زشتيها بي اساس اند و شايد و بايد‌ها در حد 

خيالاتند.
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3. همواره موقعيتهاي لحظه اي است که روان انسان پوچ گرا را تحت تأثير قرار مي‌دهد و 
با سپري شدن همان لحظه، يکي از دو راه پيش روي اوست: يا مي‌انديشد و اما نتيجه اي جز 
شوراندن واحدهاي ناراحت کننده دروني نمي بيند، و يا با کوششي زياد خود را از هوشياري 

و احساس »من« رها مي‌سازد:
مي گريزند از خودي در بيخودي يا به مستي يا به شغل اي مهتدي)1(

دامنگير روانهاي پوچ گرا  پستيها است که  ارزشها و مخلوط شدن عظمتها و  4. سقوط 
مي‌شود.) 2(

دچار شدن برخي از انسانها در هر زمان و جامعه اي به اين بيماري، مسلماً براي انسانهاي 
ديگر هم زيانبار است؛ زيان بار تر از آن هم اين است که اين بيماري را به شکل فلسفه و 
مکتب عرضه ميک‌نند و تعليم و تربيت را مرتبط با آن مکتب و فلسفه برنامه ريزي ميک‌نند و 

اين براي جامعه بشري بحران ساز است.
مرگ معنويت با ظهور اومانيسم غربي و اختلال در امر تعليم و تربيت ديني

همراه با رنسانس در غرب، مرگ بسياري از چيزها فرا رسيد: انسانها حيات حقيقي خود 
را از کف دادند. معنويت و سنن ديني نابود شدند. علم و فلسفه غير معنوي يکه تاز ميدان 
شدند و اين امر به تمدن جديد خصلت مادي صرف داد که آن را به صورت ماشين عظيم 

محيرالعقول در آورد.
در دوران جديد يک واژه بود که مورد احترام و اعتبار قرار گرفت و سراسر برنامه تمدن 
متجدد را در خود خلاصه کرد. اين واژه، واژه »اومانيسم« بود؛ اين تفکر بشر را معيار ارزش 

هر امري مي‌داند)3(.
مقادير بشري  به موازين و  بود که همه چيز را محدود  اين  اين واژه  از  منظور  در واقع، 
محض سازند، و هر اصل و طريقي را که خصلت معنوي و الهي داشت، به صورت تهي و 
انتزاعي در آرند. اصلًا در اينجا مي‌توان گفت مقصود اين بود که به بهانه تسلط بر زمين از 

آسمان روي برتابند)4(.

فاجعه انسان و تنزل مقام
در تفکر جديد غربي انسان که به طور افراطي تقديس مي‌شد و استقلال و بقايش رشک 
بر مي‌انگيخت و در چنين برداشتي از حقوق و استقلال و شخصيت انساني، هرگونه دخالت 
خارجي) وحي و هدايت انبياء و فيض الهي( را محکوم ميک‌ردند. اين انسان قديس شده و 
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مقام و منزلت خدايي يافته در کم تر از يک قرن تنزل مقام يافت: نخست نظريه داروين بود 
که اظهار داشت انسان با ديگر حيوانات تفاوت ندارد و روح او به وسيله خالق و خدايي براي 

حيات ابدي خلق نشده است)5(.
ضربه دوم بر انسان محوري به وسيله فرويد وارد شد. به عقيده او، مرکز عقل آدمي در 
وجود فيزيکي اش تا حد غريزه جنسي او سقوط کرده است. به عقيده فرويد، تمام منزلت 

وجدان شخصي انسان تنها نقابي فريبنده بر روي غريزه جنسي است)6(.

فاجعه فرهنگ
در فرهنگ اومانيسم انسان محور، چند مرحله قابل تأمل است:

1. اراده انسان ملاک حقيقت است، نه خود حقيقت. يافتن ذات حقيقت ميسور نمي باشد. 
از  اين اظهارات که  بر اساس  به »پديدارها و ظواهر« تعلق مي‌گيرد)7(.  تنها  معرفت ممکن 
فلسفه دکارت و کانت استفاده مي‌شد، مسائلي مانند خدا، اختيار و بقاي نفس خارج از حوزه 
شناسايي قرار مي‌گيرند و داوري و قضاوت در باب آنها »نفياً و اثباتاً« نادرست است. روشن 

است که بر اساس اين نظر اساس اخلاق و تعليم و تربيت ديني و الهي فرو مي‌ريزد.
2. عقل گرايي افراطي. عقل گرايان افراطي معتقد بودند که عقل و منطق آدمي مي‌تواند 
تمام مسائل را حل کند و نيازي به وحي نيست. عقل گرايان افراطي با اين سلاح به جنگ 
فناناپذيري  نيروهاي فراطبيعي و  به  باور  »بياييد  بودند. لامتري مي‌گفت:  ايمان و دين آمده 

روح و تمامي جزميات را به دور افکنيم»)8(. منظور وي از جزميات متون ديني مي‌باشد.
بدين گونه در اثر اين نوع اظهارات، اصول سنتي در غرب يکي پس از ديگري از ميان 

مي‌رفت و کفر و الحاد باب روز مي‌شد.
3. سقوط همه ارزشها و حاکميت انديشه‌هاي الحادي. مارکس و فويرباخ در قرن 19 با 
اينان، دين  بنابر عقيده  ترويج ميک‌نند.  را  الحادي  انديشه‌هاي  فلسفه هگل  از  تفسير وارونه 
اساساً يک محصول بشري است و حقيقت الهي چيزي نيست جز همان ذات و صفات انساني 
که از محدوديت‌هاي فردي و عينيت‌هاي جسماني رها شده و در موجودي مستقل و جدا از 

انسان، تعالي يافته و مورد تکريم قرار گرفته است)9(.
بر اساس اين عقايد مادي و الحادي، دين و باورهاي ديني و تعليم و تربيت مبتني بر آنها، 
هيچ اصالت و اعتبار ندارد و تنها بايد آنها را در حدود مناسبات طبقاتي و پديده‌هاي تبعي، 

ثانوي و رو بنايي مطالعه کرد.
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اين افکار مادي و ضد ديني در مکاتب غربي موجب پيدايش انواع بحرانها از جمله بحران 
معرفتي، اخلاقي، رواني و معنوي و بحران الحاد و شکاکيت شده است. به اختصار آنها را 
توضيح مي‌دهم و سپس نقش دين و تعليم و تربيت ديني در زدودن آنها را مورد اشاره قرار 

مي‌دهم.

بحران معرفتي
به  ابزار شناخت را حس و تجريه حسي مي‌دانند و آنچه را که  تنها  ما، برخي  در زمان 
چنگ حس و تجربه نمي آيد، انکار ميک‌نند. لازمه اين روش شناخت آن است که امور غير 
مادي از دايره شناخت انساني بيرون بمانند؛ نتيجه چنين نگاهي به جهان، مادي گرايي است.

برخي هم ابزار شناخت را منحصر به عقل کرده، اعتبار شناخت حسي را مورد ترديد قرار 
به شهود عرفاني محدود  را  ابزار شناخت  مانند برخي عارفان،  داده‌اند و گروهي ديگر هم 
محدوديتها  نوع  اين  ايجاد  ورزيده‌اند.  غفلت  تجربي  و  عقلي  شناخت  روشهاي  از  ساخته، 
در ابزار شناخت، ناشي از عدم شناخت واقعي انسان و قواي اوست. اين‌گونه محدوديتها در 
کسب معرفت، موجب شده تا برخي متفکران علم گرا، همه هستي، حتي دين، معجزه و وحي 
را بر حسب روند اقتصادي توحيه کنند، و يا برخي روان شناسان، تلاش ميک‌نند همه هستي 
را بر اساس مسائل رواني تبيين نمايند. نتيجه اين‌گونه جهان بيني ها، دست کم سکوت در 
باره مسائل ماوراي ماده و ماديات است، اگر نگوييم که گاهي به شکاکيت، نسبيت و الحاد 

ميک‌شد و اين بحران معرفتي است که دامن انسان متجدد را فرا گرفته است.

بحران اخلاقي
است.  مواجه  اخلاقي  بحران  با  متجدد،  ويژه  به  معاصر،  انسان  که  نيست  اين  در  شکي 
رذائل اخلاقي، امروزه به حد بحران رسيده است؛ رذائلي مانند ميگساري، شهوتراني، کودک 
آزاري به قصد لذات جنسي، زورگويي دولتي، محروم کردن ملتها از مزاياي فن آوري علمي 
و تزلزل کانون خانواده و نظاير اينها. در اغلب مناطق جهان امروز معيار خوبي و بدي امور، 
لذتگرايي و سودگرايي مادي است. در برخي جوامع معاصر، دعوت انسان به فضائل اخلاقي 
بي معنا شده است. ريشه اين بحران اخلاقي غفلت از ابعاد غير مادي انسان و فضائل فطري او 

و عدم توجه به خدا و تعاليم پيامبران الهي مي‌با شد.
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بحران رواني و معنوي
مشکلات  گرفتار  مختلف،  عرصه‌هاي  در  فراوان  پيشرفتهاي  وجود  با  معاصر،  انسان 
و  اندوه   ،)Anguish(پريشي روان   ،)Dgitation(اضطراب قبيل  از  رواني  و  روحي 
افسردگي)Distress( و بيماريهاي ديگر است. انسان متجدد و علم زده، هويت واقعي خود 
را از دست داده است و خويشتن خويش را گم کرده است. پوچ گرايي، احساس تنهايي و 

بي معنا بودن، امروز انسان را رنج مي‌دهد.
تمام اين مشکلات و بحرانها، ناشي از آن است که آدمي، حقيقت انساني خود را نشناخته 

است و تکيه گاه و نقطه آرامش خود، يعني خداوند متعال را از دست داده است.
راه گريز از بحرانهاي پيش رو)بازگشت به دين(

الف- رفع بحران معرفتي
از نظر ديني، راههاي کسب شناخت، اعم از حس، عقل، شهود عرفاني و وحي الهي است. 
عقل آدمي، ضرورت وحي الهي را اثبات مي‌نمايد و وحي الهي، بسياري از حقايق ناگشوده 
به توسط عقل را روشن ميک‌ند و در صورت فهم درست آنها هيچ تنافي با عقل هم ندارند.

دين نه تنها انسان را به روش خاصي از شناخت محدود نمي کند، بلکه افق بازتري را پيش 
روي او مي‌گشايد و عقل به تنها، توان نيل به اين مهم را ندارد.

نکته ديگر اين که همين عقل در فرهنگ غرب پاره پاره است، مثلًا به نظر کانت آلماني 
ماوراءالطبيعه  مسائل  نفي  يا  اثبات  است؛  نظري خارج  عقل  از حوزه  و خداشناسي  الهيات 
توسط اين عقل ممکن نيست. در حوزه اخلاق نيز دست عقل از دامن اثبات و نفي کوتاه 
است، تنها برخي مسائل را مفروض مي‌گيرد و از اين جهت عقل فقط يک ابزار است؛ در 
حالي که دين، به ويژه دين اسلام، سطح عقلانيت جامعه را در تمام سطوح و حوزه‌ها رشد 
اختلاف،  اسباب و دواعي  بنابراين  و  ماند  نمي  باقي  يا مجمل  مبهم، مجهول  امر  و  مي‌دهد 
عصر  در  کامل  طور  به  اختلاف  اين  البته  ماند.  نمي  باقي  الحاد  و  گري  لاادري  شکاکيت 

حضرت مهدي)عج( اتفاق خواهد افتاد.
ينَ عِندَ اللّهِ الإسِْلَامُ«)10( به طور کامل تحقق مي‌يابد. از پيامبر)ص( نقل  در آن روز، »إنَِّ الدِّ
شده که فرمود: »لايبقي علي ظَهرِ الَارضِ بيتُ مَدَرٍ وَلا وَبرٍَ إّال أدَخَلهَُ اللهُ کلمةَ الإسلام« در آن 
روز اسلام به همه خانه‌هاي سنگي و خيمه اي وارد مي‌گردد)11(. امام صادق)ع( مي‌فرمايد: 
»اين حقيقت هنگام ظهور قائم)عج( تحقق مي‌يابد؛ در آن روز در سراسر جهان کسي که 

منکر خدا باشد باقي نخواهد ماند«)12(.
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نشانه‌هاي تحقق تدريجي اين حقيقت هم اکنون پيدا است. شواهد وقراين بيانگر اين است 
که انسان قرن بيست ويکم به نقش دين در حل بحرانها پي برده است و به سوي آن گرايش 
مکتب  و  دانش  و  علم  عرصه  در  پوزيتيويسم  مکتب  شکست  از  بعد  امروز  ميک‌نند.  پيدا 
مارکسيسم و کمونيسم در عرصه اقتصاد و انديشه، مجال تأمل در امور معنوي و بازگشت به 

سنت‌هاي آسماني فراهم گرديده است.
ب- رفع بحران اخلاقي

در واقع اين رفع بحرانها با بازگشت به دين واقعي و الهي و عمل به آموزه‌هاي آن نتيجه بر 
قراري نظام عدل و عقل و رشد علمي است که تحقق مي‌يابد. دين هماره پشتوانه اخلاق بوده 
و هست. خدا خالق انسان، راهنما و بر اعمال او ناظر است. پيامبران الهي براي تحقق فضائل 
اخلاقي و تحکيم مباني فطرت مبعوث شده‌اند. علي)ع( مي‌فرمايد :»... خداوند پيامبرانش را 
از پي يکديگر به سوي آنان گسيل داشت تا اداي عهدي را که خداوند در ازل با آنان بسته 
بود از آنان بخواهند...دفينه‌هاي عقل آنان را برايشان بر انگيزند، و نشانه‌هاي قدرت الهي را 

به آنان نشان دهند«)13(.
به  مهدي)عج(  دست  به  يافتگي‌ها  هدايت  و  بيداريها  اين  گرديد،  بيان  پيشتر  همچنانکه 
اوج خود مي‌رسد؛ در آن دوره عشق و محبت به خدا، مبنا و انگيزه عمل به دستورهاي الهي 
نتيجه فضائل اخلاقي جاي رزائل و اعمال بولهوسانه را مي‌گيرد و بحرانهاي  مي‌گردد؛ در 
اخلاقي ياد شده از ميان بر مي‌خيزند. زيرا که در آن روز انسان از سر اختيار و عشق و معرفت 
نداي وجدان،  به  يافته  هدايت  انسان  در آن عصر گوش  مي‌نهد؛  الهي گردن  به دستورات 
فطرت و انبياء است، نه نداي شيطان و شهوت و لذت. البته الآن هم که در عصر غيبت به 
سر مي‌بريم، اگر به طور کامل به تعاليم دين جامع و خاتم، يعني اسلام عمل کنيم آن آثار و 

برکات را خواهد داشت.
ج- رفع بحران رواني

قلب  بر  را  خاطر  اطمينان  و  آرامش  و  »سکينه«  خداوند  حق،  دين  به  کامل  بازگشت  با 
مؤمنان و ياران دين نازل مي‌فرمايد تا از شک، وحشت و تزلزل در طوفان حوادث رها شده 
و ثابت قدم گردند:»اوست آن کس که در دلهاي مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايماني بر 

ايمان خود بيفزايند«) 14(.
با گرايش و توجه و تکيه به خداوند متعال، روان پريشي‌ها و اضطرابها جاي خود را به 
آرامش و سکينه مي‌دهند. قرآن کريم غفلت و رويگرداني از خدا را علت زندگي تنگ و 
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سخت مي‌داند:) 15(. حال که اعراض از خدا، معيشت سختي را به دنبال دارد، پس بايد توجه 
به خدا و ايمان به او راحتي و رفاه را به همراه خود داشته باشد واين مسلماً همراه آرامش و 
اطمينان خوهد بود. البته روشن است که اينها هنگامي حاصل مي‌گردد که انسان دين حق را 

بشناسد و به تعاليم و اصول آن عمل نمايد.

مباني تعليم و تربيت اسلام
در اينجا به اختصار اصول زيربنايي تعليم و تربيت الهي را مورد اشاره قرار مي‌دهيم:

اصل اول:
اولين گام در رهايي از معضلات و مصائب و بحرانهاي ياد شده، ايمان حقيقي به خداوند 
متعال است. »الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور«) 16(. ايمان حقيقي منشأ 
ديگر ظلمتي نمي ماند. مشکلات و  قرب و ولايت حق است و اگر حاصل گردد، مطمئناً 

معضلات هم ظلمتند و بايد از ميان بروند.
اصل دوم:

گام دوم پذيرش و رسيدن به حيات عالي تر از حيات معمولي است. »يا ايها الذين آمنوا 
استجيبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما يحييکم...«) 17(.

در منطق قرآن انسان بايد از مرحله معمولي حيات شروع به پيش روي کند و با حرکت در 
خويش و طي مراحل استکمال، قدم به حوزه جاذبه ربوبي)18( بگذارد.

مراحل و منازل تربيتي و استکمال انسان در مثنوي مولانا به وضوح بيشتر آمده است:
از جمادي مردم و نامي شدم وز نما مردم زحيوان سر زدم

مردم از حيواني و آدم شدم پس چه ترسم کي زمردن کم شدم
حمله ديگر بميرم از بشر تا بر آرم از ملائک بال و پر

وز ملک هم بايدم جستن ز جو »کل شيء هالک الا وجهه«
بار ديگر از ملک پران شوم آنچه‌اندر وهم نايد آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون گويدم »انا اليه راجعون«
)19(

آدمي با معرفت و شناخت به حقيقت نفس خود مي‌فهمد که حقيقتي هست که آدمي بسته 
به آن است و ما در آن حقيقت قيام داريم و به اين حقيقت گشوديم و گشودگي ما به اين 
حقيقت، عين هستي و نحوه بودن ما است، هر چند که اين حقيقت از علم و معرفت ما پس 
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مي‌نشيند وما از آن غافليم)20(.
اصل سوم:

احترام به افراد انسانها بر اساس فضائل اخلاقي آنها، نه موقعيت اجتماعي، نژاد، جنسيت 
و... »... ان اکرمکم عندالله اتقاکم«) 21(.
بر اساس اين آيه مخاطب دين اسلام:

1. انسان بما هو انسان است.
2. افراد انساني با ايمان و پاکي از هم متمايز مي‌شوند، نه جايگاه اجتماعي و طبقاتي و يا 

مليت و...
شايسته سالاري  و  تقوا  و  علم  مناصب،  احراز  در  تأخر  و  تقدم  براي  معيار  و  3. ملاک 

است.
اصل چهارم

عدالت  اجتماعي،  عدالت  مناسبات:  و  عرصه‌ها  تمام  در  آن  اصول  مراعات  و  عدالت 
اقتصادي و عدالت قضايي و... »اعدلوا هو اقرب للتقوي...«)22(

اصل پنجم
تعاون و همکاري.»تعاونوا علي البر و التقوي«)3 2(

اصل ششم
اصل مشاوره در حل و فصل امور. »و شاورهم في الامر«) 24(

اصل هفتم
پرستش خداي يگانه و نفي طاغوت و استکبار)25(

اصل هشتم
آگاه کردن انسانها نسبت به عواقب اعمال خود در روز قيامت)معاد()26(. اين آگاهي و 
ايمان به معاد سازنده است. حالت وادارندگي و باز دارندگي دارد. مقرب الي الله و مبعد عن 

المعاصي است.
اصل نهم

تعليم و تربيت براساس کتاب و حکمت الهي. آموزش مطالب دست نيافتني بوسيله علوم 
حسي و عقلي.)27(.

اصل دهم
آزاد کردن انسان از هوا و هوسها و تمايلات سرکش)زنجيرهاي دروني( و از قوانين و 
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ارزشهاي ضد الهي، خرافات و موهومات)زنجيرهاي بيروني() 28(.
اصل يازدهم

اصلاح جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعي تا نهادهاي حاکم بر آن از سلامت برخوردار 
شوند و عدالت تحقق يابد)29(.

اصل دوازدهم
تحکيم رابطه ايمان و عقل و ايجاد يک جامعه معقول. از نظر اسلام، عقل و ايمان دو موهبت 
الهي است که خداوند به بشر ارزاني داشته است و جوامع بشري با پيروي از آموزه‌هاي عقل 
و دين مي‌توانند از بحرانها نجات يافته، به سعادت همه جانبه برسند. آيات مرتبط با تعقل و 

خرد ورزي در قرآن فراوان است)30(.
صادق)ع(  امام  است:  شده  قائل  تعقل  و  عقل  به  فراواني  اهميت  نيز  اسلامي  روايات 

مي‌فرمايد: »عقل راهنماي مؤمن است«) 31(.
اميرالمؤمنين)ع( مي‌فرمايند: »صلاح البريه العقل، بالعقل صلاح البريه، بالعقل صلاح کل 

امر و العقل مصلح کل امر«)32(.
دقت در اصول ياد شده و مراجعه به تورات) کتاب مقدس، سفر خروج، ده فرمان و احکام 
مختلف( و انجيل) کتاب مقدس، عهد جديد، متي، موعظه بالاي کوه(. نشان مي‌دهد که اين 
اصول، مشترک ميان همه اديان آسماني اند و همه انبياء الهي بشر را براي نجات از تنگنا‌هاي 

زندگي به اجراي اين اصول فراخوانده‌اند.
امام خميني)ره( در پيام به رهبر شوروي سابق فرمودند:

آزادي  و  اقتصاد  و  مالکيت  مسأله  شما  کشور  اصلي  مشکل  آورد:  رو  حقيقت  به  »بايد 
نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشکلي که غرب را هم به ابتذال و 
بن بست کشيده و يا خواهد کشيد. مشکل اصلي شما مبارزه طولاني و بيهوده با خدا و مبدأ 

هستي و آفرينش است.
... با ماديت و مکتب مادي نمي توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت که اساسي 

ترين درد جامعه بشري درغرب و شرق است، به در آورد.«)33(.
در ميان فيلسوفان و حکيمان نيز اصول متعارف اخلاقي مطرح است که ريشه در همان 
اخلاقي  نظريه  در  فرانسوي  فيلسوف  دکارت،  رنه  المثل،  في  دارند.  اديان  مشترک  اصول 
خود بر اصولي همانند اصل خير و تلاش براي کسب همه انواع آن وعزم ثابت براي اجراي 
اوامر عقل، اصل آزادي، اصل اختيار، اصل کنترل اميال و اصول تربيتي ديگر تأکيد فراوان 
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دارد)34(.
ضرورت  انسان  زندگي  براي  تنها  نه  اخلاقي،  اصول  نيز  آلماني  فيلسوف  کانت  نظر  به 

دارند، بلکه انسان را به طرف ايمان به خدا هدايت ميک‌ند.
در تحليل کانت)کانت، بنياد ما بعد الطبيعه اخلاق، بخش اول( از عقل عملي، قانون اخلاق 
به وظيفه اي عملي منجر مي‌شود که مورد فرمان عقل محض به تنهايي و بدون هيچ انگيزة 
ديگر است. آن وظيفه تکميل ضروري خير اعلاء، يعني اخلافي بودن است. از آنجا که اين 
وظيفه را فقط در ابديت مي‌توان به طور کامل انجام داد، اين تحليل ما را به اصل موضوع 
بقاي نفس مي‌رساند. به علاوه اين قانون بايد ما را به اثبات امکان اصل دوم خير اعلاء، يعني 
سعادت متناسب با آن اخلاقي بودن برساند، و اين فرآيند نيز، همانند مورد قبل، بايد از طريق 
عقل بي طرف و بدون اغراض ديگر، صورت بگيرد، يعني بايد به فرض وجود علتي کافي و 
وافي براي تحقق اين معلول منجر شود. کانت مفاد فوق را به اين صورت خلاصه ميک‌ند : 

»بايد وجود خدا را به عنوان شرايط ضروري امکان خير اعلاء مسلمّ گرفت«)35(
در توضيح نظريه اخلاقي کانت مي‌توان گفت : ما را نيازي است طبيعي که با اخلاق پيوند 
خورده است و عاقلانه است که در برابر اين نياز تسليم باشيم. تأمين اين نياز ما را به سوي 
ايمان به بقاي نفس و وجود خدا هدايت ميک‌ند. چنين ايماني ناممکن نيست، حتي مي‌توان 
گفت که بدون آن، تکليف نمي تواند عاقلانه باشد. کانت اين ايمان را، ايمان عقلاني مي‌نامد 
که حتي ايمان تاريخي و کليسايي بايد در تفسير تابع آن باشد. چون اصلاح اخلاقي انسان 
غايت واقعي هر دين عقلاني است اين امر بايد اصل عالي تفسير هر نوع مکتوب ديني باشد. 
»اين دين عبارت است از روح خدا که ما را به کل حقيقت هدايت ميک‌ند. اين دين تمام 
عناصر ايمان تاريخي را تابع قواعد ايمان اخلاقي ناب قرار مي‌دهد که تنها عنصر دين حقيقي 

هر ايمان کليسايي است«) 36(.
لب سخن کانت اين است که ما مختاريم، اختيار اساس اخلاق يعني انجام فعل نيک و 
پاداش فضيلت و  اين جهان  اين رذيلت است و چون در  بد است. و خلاف  از فعل  پرهيز 
رذيلت به دست نمي آيد بايد نفس باقي باشد تا پس از مرگ پاداش خود را دريابد. و بايد 

ذاتي) = خدايي( باشد که به فضيلت پاداش مناسب و به رذيلت کيفر فراخور بدهد.

نتيجه:
و  فردي،  اجتماعي،  معضلات  و  مشکلات  از  نجات  و  گريز  راه  بيان گرديد  آنچه  بنابر 
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اخلاقي و رسيدن به تعهد همه جانبه تنها و تنها در سايه ايمان به خدا، تعليم و تربيت انسان بر 
اساس اصول ياد شده و عمل به آموزه‌هاي ديني ممکن است. البته دين جامع و خاتم يعني 

اسلام.
در سايه اين نوع تعليم و تربيت، انسان موقعيت خويش در جهان را مي‌شناسد و ملتزم به 
ايجاد روابط حسنه باخدا و بندگان خدا مي‌گردد و اين يک تعهد مستحکم ديني است که 

تعهدات ديگر به آن وابسته است.
با معرفت و عمل به اصول ياد شده که اصول مشترک همه اديان آسماني اند، نشانه‌هاي 
نمايان  آن  برکات  و  آثار  و  مي‌گردد  گر  جلوه  انسانها  زندگي  در  خدا  ظهور  و  حضور 

مي‌شود.
حضور خداي قادر متعال، حکيم و عليم و ايمان به او مي‌تواند به حيات بشر معنا بدهد. 
عقل بشر براي اثبات وجود اين خدا دلايل فراوان پيدا کرده است؛ در حالي که براي امتناع 
وجود او حتي يک دليل هم نيافته است. حال که چنين است، پس ايمان به او، و زندگي و 
عمل کردن به مقتضاي تعاليم و احکام او حکم و مقتضاي عقل است. ايمان زاينده اميد است 
و اميد نيز زاينده ايمان. آرزوي انسان، نيل به سعادت و خوشبختي همه جانبه است و ايمان و 

اميد راه رسيدن به اين سعادت است.
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